
 

  علوم و فنون ادبي 

  غزنوي و سلجوقي است؟ ةدورهر دو اثر كدام گزينه متعلق به  -1

  ) تاريخ بلعمي ـ تاريخ بيهقي2    ناصرخسرو ـ التفهيم ةسفرنام) 1

  تفسير طبري ةترجمنامه ـ  ) سياست4  المحجوب ) كيمياي سعادت ـ كشف3

  ؟نيستكدام گزينه از نظر تاريخ ادبيات درست  - 2

  هاي شاهان هخامنشي است كه به خط ميخي نوشته شده است. ها و نامه زبان فارسي باستان، فرمان ةماندر جاي ) آثار ب1

  اند. ناميده» فارسي نو يا فارسي دري«پارس تعلق داشت و آن را  ناحيةني بود. اين زبان اساساً به ) زبان پهلوي، زبان رسمي دوران ساسا2

  شده است. ساساني نيز آثاري به اين زبان تأليف مي ةدوررايج بود و تا اوايل اشكانيان  ةدور) زبان پارتي در 3

  رنگ ديني دارد.» يادگار وزيران«هاي كوچكي مانند  ) آثاري كه به زبان پهلوي تأليف شده، بيشتر آثار ديني است. حتي رساله4

  جز: پنجم و ششم است؛ به ةسدهاي فكري شعر  موارد از ويژگي ةهم - 3

  ) رواج مفاخره، شكايت و انتقاد در شعر ـ رواج حس ديني2  طلاحات عرفاني ـ رواج هجو در شعر) ورود اص1

  باشي در شعر ـ سادگي فكر و كلام روح شادي و خوش غلبة) 4  ه گرفتن غزل از عشق زميني) فراواني وعظ و اندرز در شعر ـ فاصل3

  است؟ غلطانتساب چند اثر به پديدآورنده آن  - 4

عجم في معايير اشعار الم ـ  اخلاق الاشراف: فخرالدين عراقي ـ  جامع التواريخ: عطاملك جويني ـ  مرصاد العباد: نجم دايه ـ  واجوي كرمانينامه: خ عشاّق«
  »محاكمة اللغتين: سلطان حسين بايقرا ـ انوار سهيلي: ملاحسين واعظ كاشاني ـ رساله دلگشا: عبيد زاكاني ـ يس رازيالعجم: شمس ق

  ) دو4  ) سه3  نج) پ2  ) چهار1

  اصلي سبك كدام شاعران است؟ ةشاخص» سرايي گرايي ـ ظرافت و رقت معاني ـ مرثيه واقع«ترتيب  به - 5

  ) وحشي بافقي ـ بابافغاني شيرازي ـ محتشم كاشاني2  ) بيدل دهلوي ـ صائب تبريزي ـ محتشم كاشاني1

  ـ كليم كاشاني ـ محتشم كاشاني) بابافغاني شيرازي 4  ) صائب تبريزي ـ كليم كاشاني ـ بيدل دهلوي3

  هستند؟» ساده، مصنوع و بينابين«نثرهاي  نمونة ترتيب آثار كدام گزينه، به - 6

  آراي عباسي ـ مجالس المؤمنين ـ محبوب القلوب ) عالم2  آراي عباسي شاه طهماسب ـ عالم نامه ـ تذكره ) عباس1

  وقايع ـ محبوب القلوب ـ احسن التواريخ) بدايع ال4  نامه ـ محبوب القلوب ) مجالس المؤمنين ـ عباس3

  ذكر شده است؟ نادرستموضوع چند اثر در مقابل آن  - 7

ـ   ات: عرفانعلم ـ  شاه طهماسب: تاريخ هتذكر ـ  آراي عباسي: فقه عالم ـ  جامع عباسي: فقه ـ  نامه مجالس المؤمنين: زندگي ـ  عين الحيات: فقه«
  »شاه: عرفان دولت هتذكر

  ) يك4  ) دو3  ) سه2  ) چهار1

  تشكيل شده است؟» مفاعيلن«وزن كدام بيت از تكرار چهار  - 8

  پوشد زمرد ز حجله رخ همي ةلكّپيچد / گل اندر  دامن در همي ) نثار باغ را گردون به1

  ) دلم كه مرغ تو آمد به دام باز گرفتي / نه خاك تو شدم از من چه گام باز گرفتي2

  بم به گلستان شدنم نگذارند) چه سبب سوي خراسان شدنم نگذارند / عندلي3

  دارد خمارم در بلاها ) به جامي كز مي وصلش چشيدم / همي4

  وزن بيت زير، كدام است؟ - 9

  »دل پيش خيال تو صد ديده برافشاند / در پاي تو هر ساعت جاني دگر افشاند«

  ) مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن2    ) مفعولُ فاعلاتن مفعول فاعلاتن1

  ) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن4    ول مفاعيلن) مفعول مفاعيلن مفع3

  است؟» مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن«وزن كدام بيت  -10

  ) منم كه يك رگ جانم هزار بازوي خون راند / از آنكه دست حوادث زده است بر دل ريشم1

  پاي آمدي / كي همه شب دست از او بر آسمانستي مرابر زمين ) گر مرا روزي ز وصلش 2

  شم مردمان اشك به وام خواستم / اين همه اشك عاريه است اشك روان من كجا) دوش ز چ3

  ) كارم بساز دانم بر تو سبك نشيند / جانم مسوز داني بر من گران برآيد4

  جز:ابيات، همسان دولختي است؛ به ةهموزن  - 11

  ) بر دل غم فراقت آسان چگونه باشد / دل را قيامت آمد شادان چگونه باشد1

  تر / دل دزدي و نگريزي طرّار چنين خوشتر و ننديشي عيار چنين خوش ريزي ) خون2

  ) آتش به خاك پنهان دارند صبح خيزان / من خاك عشقم آتش پنهان چرا ندارم3

  ) گر هيچ شبي وصل دلارام توان يافت / با كام جهان هم ز جهان كام توان يافت4



  است؟ نادرستوزن كدام مصراع در مقابل آن  -12

  ) يا رب آن خال بر آن لب چه خوش است (فاعلاتن فاعلاتن فاعلن)2  دم در نه و ياران طلب (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) سر به ع1

  هاي فلك است آن دو زلف (مفتعلن مفتعلن فاعلن) ) سلسله4  ) بپويم بو كه در گنجم به كويت (مفاعيلن مفاعيلن فعولن)3

  است؟» گروه قيدي«مشخص شده در كدام بيت  ةقافي -13

  دامني پاكيزهايم و تو  ) اين عشق را زوال نباشد به حكم آنك / ما پاك ديده1

  غمگساريدل با  ) راحت جان است رفتن با دلارامي به صحرا / عين درمان است گفتن درد2

  سخني خوش) مگر كه نام خوشت بر دهان من گذشت / برفت نام من اندر جهان به 3

  عبيري خوشدم كه  / مي رو كه خوش نسيمي مي ) اي باد صبح بستان پيغام وصل جانان4

  است؟ غلطقافيه در كدام بيت  -14

  ) غير آن جعد نگار مقبلم / گر دو صد زنجير آري بگسلم2  ) آن نظر در بخت چشم احول كند / كلب را كهداني و كاهل كند1

  يشه شدديشه شد / اين ندانم و آن ندانم پمزاح ان) مست را چون دل 4  فرمان شد اندر بيهشي كشي / ز آنكه بي ) نفس را زان نيستي وا مي3

  در كدام بيت وجود دارد؟» كنايه، استعاره و تشبيه« آراية هر سه - 15

  بازو را / كه تير غمزه تمام است صيد آهو را  ) كمان سخت كه داد آن لطيف1

  ) هزار صيد دلت پيش تير باز آيد / بدين صفت كه تو داري كمان ابرو را2

  موسي، طلسم جادو را ه معجزو بازار ماه و خور بشكست / چنان ك) بهاي روي ت3

  ) خيال در همه عالم برفت و باز آمد / كه از حضور تو خوشتر نديد جايي را4

  اند؟ هاي بيت زير كدام آرايه -16

  »سوختم در دوزخ افسردگي يا رب كه گفت؟ / روي گرم از آتش سوزان نبيند عود من«

  ) مراعات نظير ـ جناس ـ تشبيه4  ) تشبيه ـ كنايه ـ استعاره3  ) كنايه ـ اسلوب معادله ـ استعاره2  آميزي ـ جناس ) تشبيه ـ حس1

  كدام بيت داراي تشبيه و فاقد استعاره است؟ -17

  باز آمدنت در چمن انداخت / سلطان صبا پر زر مصريش دهان كرد ةمژد ) گل1

  گيرد مي) رواست گر نكند يار دعوي ياري / چو بار غم ز دل يار برن2

  سرش دولت روي تو جوان كرد ) شايد كه زمين حلهّ بپوشد كه چو سعدي / پيرانه3

  ) مكن كه روز جمالت سرآيد ار سعدي / شبي به دست دعا دامن سحر گيرد4

  جز: كنايه در تمام ابيات برابر است، به ةآرايتعداد  - 18

  چپ با دست من نقش نگين من) به اين طالع چرا از دوستان، من راستي جويم؟ / كه افتاده است 1

  جايي / دل دگر ز براي تن فگار بجوست هر كه داشتي اي جان، شده دلي) 2

  ن ربا بيرونه) نيارد، گر كند سر پنجه از فولاد و از آهن / ز دست اين خسيسان، سوزني آ3

  تو ) زند چه آب بر آتش، شراب لعل مرا؟ / كز آب خضر فتد آتشم به جان بي4

  ترتيب در ابيات كدام گزينه آمده است؟ به» اس، استعاره، كنايه، تشبيه، سجعجن«هاي  آرايه -19

  كند غافل مرا الف) فرصت خاريدن سر نيست در اقليم عقل / وقت ساقي خوش كه گاهي مي

  پروين مكن ةخوشچشمي سير كن / دل چو گندم چاك بهر ب) نان جو خور در بهشت سير

  نگرم روم وز سر حسرت به قفا مي / ميج) از قفا سير نگشتم من بيچاره هنوز 

  رود ماند كه خون بر آستانم مي ن كنم ريش درون / پنهان نميفسون پنهاد) گفتم به نيرنگ و 

  هـ) مي حرام است وليكن تو بدين نرگس مست / نگذاري كه ز پيشت برود هوشياري

  ) الف ـ ب ـ ج ـ هـ ـ د4  ب ـ الف) ج ـ هـ ـ د ـ 3  ) ج ـ هـ ـ الف ـ ب ـ د2  الف) د ـ ج ـ هـ ـ الف ـ ب

  ؟نداردتشبيهي وجود  ةاضافدر كدام بيت  - 20

  تواني ملك وحدت را به تنهايي گرفت / همچو صائب گر بداري خلوتي در انجمن ) مي1

  برگ و نوا بيرون ) ز چشم غنچه تا خار سر ديوار خون گريد / كدامين مرغ رفت از باغ بي2

3چين من بارد / به خاكستر نشيند تا به گردن خوشه يغه ميه ت) ز بس بر خرمنم برق بلا د  

  گذرد آب جوي من ام ز گرد كدورت برهنه است / پيوسته صاف مي ) آيينه4

  جز: ابيات درست است؛ به ةهم هاي مقابل آرايه -21

  دوستان برساني بدان پري (جناس ـ استعاره)  ) اي مرغ اگر پري به سر كوي آن صنم / پيغام1

  آرايي ـ كنايه) ي (واجدارد خبر برگر به گوشه آن بام بگذري / آنجا كه باد زهره ن) اي برق ا2

  رود به سر ما ز دست تو / تا خود به پاي خويش بيايي و بنگري (مجاز ـ جناس) ) داني چه مي3

  گذري (موازنه ـ استعاره) نگري / خاك بازار نيرزم كه بر او مي ) بخت آيينه ندارم كه در او مي4



  ي چند واژه در مقابل آن نادرست آمده است؟معنا - 22

  »درزي: كفاّش ـ متفكّر: ناشناس ـ تمثال: مجسمه ـ نغز: شكستن ـ عذار: بناگوش ـ طرهّ: نقاب ـ ساغر: جام ـ سيرت: ظاهر«

  ) شش4  ) سه3  ) چهار2  ) پنج1

  شود؟ مفهوم بيت زير در كدام گزينه مشاهده مي - 23

  »را بس است نان جوين ديار خويششيطان راه ما نشود گندم بهشت / ما «

  داري كند اندر ملكوت / همچو ابليس همان طينت ماضي دارد ) ديو اگر صومعه1

  همي بر نكني ديده ز خواب سحري ما / تو ةسينرود آه سحر از  ) به فلك مي2

  گندم دروند ار چه به شب جو كارند روز) گر به كف خاك بگيرند زر سرخ شود / 3

  پرور كنم در گدايي گنج سلطاني به دست / كي طمع در گردش گيتي دون) من كه دارم 4

  جز: تمام ابيات، با بيت زير مفهوم مشترك دارند، به - 24

  »نتوان از سر او برد هواي شيرين / لشگر خسرو اگر بر سر فرهاد رود«

  ) سعديا باركش و مهر فراموش نكن / مهر وامق به جفا كردن عذرا نرود1

  كس نماني / عوض تو من نيابم كه به هيچ بگيريويي و بديل من ) تو نظير من بج2

  اي وقتي كه ديگر وقت ياد آيي ) چنانم در دلي حاضر كه جان در جسم و خون در رگ / فراموشم نه3

  دشمن به جاي رسد كارم كينةز ) من آن نيم كه دل از مهر دوست بردارم / وگر 4

  كدام دو بيت، مفهومي مشترك دارند؟ - 25

  كند رزو در طبع پيران از جوانان است بيش / در خزان هر برگ چندين رنگ پيدا ميالف) آ

  ش جوان كنندنيشكر بوسةان پير را چه سود؟ / گفتا به لب ،ب) گفتم ز لعل نوش

  ج) مرد راهبر بايد پير راهت، اي برنا / ورنه گم شوي با او، گرنه راهبر خيزد

  ست / بيشتر دلبستگي باشد به دنيا پير راتر ا سال از جوان افزون نخل كهن ةريشد) 

  ) الف ـ د4  ) د ـ ج3  ) ب ـ د2  ) الف ـ ب1


